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آشـنایی مـن با مرحـوم آیـت ا... دهشـت برمی گردد به سـال 

ا... ۱۳۳۰خورشـیدی که مـن بـه درس مرحـوم آیـت 

حاج شیخ هاشـم قزوینی می رفتم. در مدرسـه علمیه 

عالـی نـواب که ایشـان سـطوح عالیـه را تدریـس 

می کـرد، آیت ا... دهشـت هـم حجره ای داشـت.

بـالای مَدرس حجـره کوچکی بـود که بـا مرحوم 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر صادقی با هم 

زندگی می کردند. ما از یکدیگر شـناخت پیدا 

کردیم و گاهی به حجره ایشان می رفتم، مخصوصا 

موقعی که حاج شیخ عبدالکریم حامد از تهران 

به مشهد می آمد. حاج شیخ عبدالکریم حامد 

یکی از شاگردان مرحوم حاج شیخ رجبعلی خیاط 

بود. ایشان با مرحوم حجت الاسلام والمسلمین 

دکـتر صادقی مأنوس بود و دکتر صادقی خیلی 

علاقه منـد بود به ایشـان. زبانی عاشـقانه نسـبت 

به خـدا داشـت و نصایـح و پند های آموزنده داشـت 

و مـا هـم در آن دوران جوانی لـذت می بردیـم از نصایح 

و مطالب ایشان. گاهی به حجره آیت ا... دهشت می رفتیم 

و از سـخنان ایشـان بهـره می بردیـم. البتـه بیشـتر ارتبـاط 

حاج شـیخ عبدالکریم حامـد با مرحـوم دکـتر صادقـی بـود. بعد 

هـم با مرحـوم آیت ا... دهشـت دوسـت شـده بودیم. حتـی در دو 

سـفر تبلیغی هم در سـال های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ به خرمشـهر باهم 

بودیـم. ایشـان منبرهایـی داشـت و مـن هـم مجالسـی داشـتم 

و سـخنرانی می کردم. حتی یک سال در مدرسـه باهم بودیم. آن 

دوره را به پاکـی و تقـوی و ارشـاد و تبلیغ گذراند و منشـأ خدمات 

بسـیار ارزنده ای بود و شد.

ویژگی های مرحوم آیت ا... دهشـت این بود که ایشـان اسـتادی 

بـود در حـوزه علمیـه و ما بعـد از انقـلاب از ایشـان بـرای تدریس 

در مدرسـه جعفریـه دعـوت کردیـم و از فیوضـات ایشـان طـلاب 

مـا بهره منـد می شـدند، چـه در درس تفسـیر و چـه اخـلاق؛ ولی 

بیشـتر ویژگی ایشـان در جهـت تبلیغ بـود و در جهـات دیگر هم 

چهـره برجسـته ای بـود. در جهـات تبلیغـی، هـم خـودش مبلـغ 

خوبـی بود و هـم درصدد اعزام مبلـغ به نقاط مختلف بـود به ویژه 

به روسـتا های اطراف خراسان و مشهد. تعدادی از طلاب فاضل 

هـم با ایشـان همـکاری می کردنـد که طلابـی متدیـن و فاضـل 

و هـدف دار بودنـد. البتـه با مرارت ها و سـختی ها، چون ایشـان 

دسـتش از نظـر مالی هـم آن وقت هـا خیلی باز نبـود، ولی طلاب 

عزیـز هم بـرای رضای خدا با ایشـان همکاری داشـتند. ایشـان،

هم آن ها را سـامان دهی می کرد از نظر تبلیغی هم خودش مبلغ 

برجسـته ای بـود و ویژگی هـای زیـادی از نظـر تبلیغـی داشـت.

یـک مبلغ بایـد ویژگی هایی داشـته باشـد تا بتواند مفید باشـد.

در وهلـه اول بایـد باتقـوا و باخـدا باشـد، از زبانـش تقـوا ببـارد،

در قلب مسـتمعانش بتواند اثر بگذارد و ایشـان با آن بیان گویای 

خـودش بهتریـن اثر هـا را می توانسـت بگـذارد. یـک مبلـغ باید 

عالم باشـد. در گذشـته خیلی ضعـف از این جهت زیـاد بود، ولی 

بعدهـا به وسـیله علمایـی ترمیـم شـد. در گذشـته در حوزه هـای 

علمیـه فقـط فضـل و علـم را عمـده در فقه و اصـول می دانسـتند 

و اگـر کسـی منـبر می رفـت و تبلیـغ می کـرد، ایـن به اصطـلاح 

در رده دوم روحانیـت قـرار می گرفـت، ولی بحمدللـه در نهضتی 

که در ایـن رابطه در روحانیـت پدید آمد، حتی عـده ای از مراجع 

دوران جوانی شـان را هم توأم با درس و تدریس و وعظ و خطابه و 

تبلیـغ گذراندنـد، به طوری کـه همیـن الان تعـدادی از مراجـع 

بسـیار برجسـته مـا خودشـان خطبـای بسـیار ارزشـمندی هـم 

هسـتند. نبایـد اهمیـت تبلیـغ را نادیـده گرفـت، بلکـه می تـوان 

گفـت در برخـی مـوارد از فقـه و اصـول جلوتـر اسـت و فضـل یک 

مبلـغ باید بیشـتر باشـد.

دیگـر اینکـه مرحـوم آیـت ا... دهشـت فـردی هدفمند بـود. این 

در یـک مسـلمان از ضروری تریـن چیز هاسـت. نه عمـر خودش 

را و نه عمـر دیگـری را به بطالت نمی گذراند. مبلغ باید احسـاس 

کنـد اگـر پـای منبر مـن پانصد نفـر نشسـته اند و من یک سـاعت 

سـخنرانی می کنـم، یعنـی پانصـد سـاعت در اختیـار من اسـت 

و من باید از این جلسـه بهره بـرداری کنم و افراد را بسـازم. گاهی 

یـک منـبر تحولی در شـنونده ایجـاد می کنـد که برای تمـام عمر 

سـاخته می شـود. یـک مبلـغ باید طـرح داشـته باشـد و از جایی 

مطلب را شروع کند و به جایی ختم کند که طرف در عرض سه ربع 

تا یک ساعت سـاخته شود.

مرحوم آیت ا... دهشـت فردی خوش بیان بود و منبر باجاذبه ای 

داشـت. شـیرین بود. ایـن هم نعمتی اسـت، چـون تبلیـغ و منبر 

و سـخنرانی، گذشـته از علـم و تقوا، یک هنر اسـت و اگر توانسـت 

به قلـب طـرف نفـوذ کنـد، می توانـد تحول ایجـاد کنـد. اگر وضع 

صحبتش طوری بود که موجب فرار طرف شد، هیچ وقت نمی تواند 

تحولـی در او ایجاد کند. سـخن ایشـان دارای محتـوا بود. گاهی 

بعضی هـا یـک سـاعت صحبـت می کننـد، اکـثرش به لفاظـی 

می گـذرد، ولـی بعضی هـا سخنشـان مخصوصـا اگر طـرف عالم 

باشد، پرمحتواست. آدم که از پای سخنرانی آن ها بلند می شود،

چیزی دسـتش می آیـد و اطلاعات خوبی به دسـت می آورد.

سـخنران بایـد بتوانـد ارتقا ببخشـد به شـنونده. شـما نـگاه کنید 

حضرت رسـول اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع)، این ها 

در اثر یک خطابه یا سـخنرانی یا گاهی یـک برخورد کوتاه، طرف 

را بـرای تمام عمرش می سـاختند و منقلب می کردنـد. در نتیجه 

آن چنان شـیفته می شد که می گفت چه بگویم که مسلمان شوم.

مبلغ باید توجه داشـته باشد که الگوست و باید بتواند مستمعش 

را پیش ببرد. در برخی جلسات مرحوم آیت ا... دهشت که شرکت 

داشـتم، می دیدیم که گاهی ایشـان یک روایـت را مطرح می کند 

و چند مرتبه این را تکرار می کند که برای مسـتمعش جا بیفتد.

یـک مبلـغ بایـد بلندگوی خـدا و پیغمـبر(ص) باشـد. ایـن تریبون 

که امروز در اختیار یک مبلغ اسـت، مال خودش نیست. مردمی 

که اینجـا جمـع شـده اند، به واسـطه آیـات قـرآن جمع شـده اند،

به واسـطه فرمایشـات اهل بیـت(ع) جمع شـده اند. خون ۷۲تن 

شـهید کربـلا اثر گذاشـته اسـت که بعد از ۱۴۰۰سـال مردم 

جمـع می شـوند. مـا مدیونیـم به مـردم و بایـد محتـوای 

اسلامی تحویلشان دهیم. ما از خودمان نباید ببافیم.

هرچه داریم از آن انـوار باید بگیریم و اسـتفاده کنیم 

و به مـردم تحویل دهیم.

منبر مرحوم آیت ا... دهشت آموزنده بود. مطالبی 

که یـک سـخنران می گویـد، بایـد جنبه کاربردی 

داشته باشد. در هر جامعه ای که صحبت می کند،

بایـد به درد آن جامعه بخـورد. منبر اگر توأم با این 

باشـد، می توانـد عالی تریـن نقش را در مسـتمع 

داشته باشد.

یـک مبلـغ در اولیـن وهلـه بایـد خواسـت خداوند 

متعـال و اولیـای او را در نظـر بگیـرد. البتـه مطالب 

را بایـد طـوری بیـان کنـد که مـردم بفهمنـد. مطالـب 

بسـیار زیـادی هسـت در رابطـه با تبلیـغ و ویژگی های 

یک مبلـغ که مرحوم آیـت ا... دهشـت دارای ویژگی های 

فراوانـی از ایـن جهـت بـود. مثـلا مخاطـب را بایـد بشناسـد.

مسـئله مخاطب شناسـی خیلـی اهمیت دارد که آدم بایـد ببیند 

طـرف حسـابش چه کسـی اسـت. بایـد طـوری حـرف حـق بزنـد 

کـه او بفهمد.

در همین جـا بگویـم که برخی از مجالسـی که ما مشـترک شرکت 

می کردیم، مخصوصا در دوران جنگ تحمیلی، سـخنرانی های 

ایشـان به خوبـی مـردم را بسـیج می کـرد بـرای جبهـه و خدمتی 

که شـهدا و جانباز ها انجـام می دادند.

ویژگـی دیگر ایشـان مسـئله خدمـات اجتماعـی بود که ایشـان 

در تأسـیس بسـیاری از مؤسسـات سـهیم بـود. دلـش بـرای 

خدمـت می تپیـد و واقعـا دارای هـدف بـود و طـرح هـم داشـت.

یکـی ممکـن اسـت که هـدف داشـته باشـد، امـا طـرح نداشـته 

باشـد، ولی ایشـان طرح داشـت. مثـلا در ارتبـاط با درمانگاه ها 

و بیـماران آسـیب پذیر طـرح داشـت. مسـافرت هـم که می رفت،

تمـاس می گرفـت حتـی در بیمارسـتان که خـودش بـود، درباره 

کمک کـردن به بیـماران با برخـی افراد تمـاس می گرفت که لازم 

اسـت به بیـماران بی بضاعـت کمـک شـود.

بنابرایـن، ایشـان با ایـن احساسـی که داشـت، توانسـت منشـأ 

خدماتی در رابطه با درمانگاه ها و مؤسسـات خیریه این چنینی 

شـود. یا مثـلا به افـرادی که مسـکن نداشـتند تـا آن انـدازه ای 

که می توانسـت،  از آبرویش می گذاشـت و کمک می کرد تا افراد 

بی بضاعت دارای مسـکن شـوند. یا برای کمک به خانواده های 

یتیـم و افـراد ناتـوان، از جهـت مالـی در ارتبـاط با صندوق های 

قرض الحسـنه فعال بود. صندوق قرض الحسنه ای که شائبه ربا 

در آن نباشد، در آن بازیگری ها نباشد و محض رضای خدا باشد.

اصلا دیـن می خواهـد طرف 

با اخـلاص خـودش به کسـی 

که نیازمند است، کمک کند.

گفتاری از آیت ا... محمدھادی عبدخدایی
 عضو اسبق مجلس خبرگان رھبری

ین  منبری شیر
و باجذبه داشت

شنبه
۱۴۰۳ تیــر   ۳۰
۱۴۴۶ محــرم  ۱۴
۴۲۶۶ شـــــماره 

 آدم که از پای سخنرانی آن ها بلند می شود،

چیزی دسـتش می آیـد و اطلاعات خوبی به دسـت می آورد.

 شـما نـگاه کنید 

 و ائمه اطهار(ع)، این ها 

در اثر یک خطابه یا سـخنرانی یا گاهی یـک برخورد کوتاه، طرف 

را بـرای تمام عمرش می سـاختند و منقلب می کردنـد. در نتیجه 

آن چنان شـیفته می شد که می گفت چه بگویم که مسلمان شوم.

مبلغ باید توجه داشـته باشد که الگوست و باید بتواند مستمعش 

 دهشت که شرکت 

 می دیدیم که گاهی ایشـان یک روایـت را مطرح می کند 

و چند مرتبه این را تکرار می کند که برای مسـتمعش جا بیفتد.

 ایـن تریبون 

 مال خودش نیست. مردمی 

 به واسـطه آیـات قـرآن جمع شـده اند،

در آن نباشد، در آن بازیگری ها نباشد و محض رضای خدا باشد.

اصلا دیـن می خواهـد طرف 

با اخـلاص خـودش به کسـی 

که نیازمند است، کمک کند.


